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ها و مضامین تمثیلی زندگی خوب براساس دیدگاه مارتین سلیگمن در بوستان و گلستان بررسی جلوه

 سعدی

 نعیمه عمده غیاثی1
 کامران پاشایی فخری*2
 پروانه عادلزاده3

 چکیده

ها عصارة تجربیات بشری به سخنان موجز و لطیف و با محتوای بسیار عمیق هستند که در بافت آنها، تمثیل

لفظِ اندک و معنیِ »، «خَیْرُ الکلامِ ما قَلََّ وَ دَلََّ»های بارز نمونهها، بنابراین تمثیل .صورت فشرده نهفته شده است

اند. سعدی شاعران و نویسندگان از رویکرد تمثیلی برای بیان اهداف خود بهره برده آیند.شمار میبه« بسیار

نتقال پیام به مخاطب دارد. هدف پژوهش این است که با دقت تمام به شیرازی نیز با استفاده از تمثیل سعی در ا

های تمثیلی زندگی خوب از دیدگاه مارتین سلیگمن در بوستان و گلستان سعدی پرداخته شود. این بررسی جلوه

ت تحلیلی در بوستان و گلستان سعدی صور-برداری به شیوه توصیفیای و از طریق فیشخانهمقاله به شیوه کتاب

های زندگی خوب از دیدگاه سلیگمن در گرفته است و تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جلوه

با توجه به نظریه دهد بوستان و گلستان سعدی چه نقش و جایگاه تمثیلی نمادینی دارد؟ نتایج حاصل نشان می

که با  دیگر استرسانی به همیاریسلیگمن و فضایل او، رویکرد سعدی در اصلاح جامعه مبتنی بر همدلی و 
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نگر، امیدوار به آینده، های او جملگی مثبتهای داستان. شخصیتها را بیان کرده استاستفاده از آرایة تمثیل آن

 .با روحیه، شاد، مشتاق به زندگی، سعادتمند و خشنود هستند

 تمثیل، زندگی خوب، مارتین سلیگمن، سعدی شیرازی. کلید واژگان:

 مقدمه

حالی، خرسندی و خشنودی کلماتی هستند که از نقطه نظر ادبی، تقریباً دارای بار معنایی شادکامی، خوش

 پژوهش این در که آنچه. دهندمی ارائه را متفاوتی پیام کدام هر شناختیروان دیدگاه از اما باشند،می مشترکی

 مارتین سلیگمن در آثار سعدی شیرازی دیدگاه از شادکامی و زندگی خوب تحلیل و توصیف گردد،می بررسی

 باشد. می با استفاده از تمثیل

شناسی معرفی نمود، تنها ده سال را به جامعه روان «نگرشناسی مثبتروان»که مارتین سلیگمن رویکرد  از هنگامی

مختلف  ها و مفاهیمها، پدیدهگذرد و در این مدت کوتاه شاهد به وجود آمدن یک مکتب جدید با نظریهمی

ایم. اگرچه این مفاهیم و اصطلاحات امروزی از ابتدای پیدایش دانش بشری، توسط فیلسوفان و دانشمندان بوده

اند، اما سلیگمن و همکارانش با استفاده از روش یونانی، هندی و ایرانی مورد بحث و چالش بسیار قرار گرفته

ین کلمات را در یک مکتب جدید فکری با عنوان رویکرد بندی مفاهیم توانستند مجموعه کاملی از اعلمی و طبقه

نگر غرب، در مورد شادکامی، شناسی مثبتهای رواننگر معرفی نمایند. بنابراین آنچه که امروز در نظریهمثبت

ها و کلمات جدیدی نیستند که در ادبیات و فلسفه اصیل بینیم، پدیدهمی و غیره، زندگی خوببینی، امید، خوش

توان به درستی به سهولت میسعدی  بوستان و گلستانو تمثیلی نوظهور باشند. بنابراین با بررسی اجمالی  ایرانی
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 بارها از کلمات شادمانی، خوشی و شادیکه  باشدهمتا می، شاعری بیآثارشدر آفرینش  سعدیاین امر پی برد. 

 .داندرا فلسفه آفرینش می خوب استفاده نموده است و شاد زیستن در تمام لحظات زندگی

 بیان مسئله

سعدی با آفرینش آثار تعلیمی و حکمی کوشیده است حاصل تجربیات سفرهای طولانی خود را در خلال 

حکایاتی به دیگران عرضه کند تا از این طریق میل به زندگی و شوق به آینده را در دل مردم زنده نگه دارد. او 

ها خرسند و راضی هستند و گویی هر چیز به کند که همه از فرجام حکایتمیای ترسیم در آثارش مدینة فاضله

-بینی سعدی در آثارش با نظریه مثبتهای ایدئولوژیکی و جهانقاعده و سر جای خود قرار گرفته است. قرابت

یل بررسی نگر سلیگمن و آرایة تمثگرای سلیگمن ما را بر آن داشت تا بوستان و گلستان سعدی را از منظر مثبت

شود. کنیم؛ لذا در پژوهش حاضر به بررسی تمثیلی فضایل زندگی خوب در بوستان و گلستان سعدی پرداخته می

اهمیت این موضوع از آن است که یکی از عوامل پرجاذبه که نقش بسیار مهمی در انتقال مفاهیم زندگی خوب 

دهد. این پژوهش با هدف را تشکیل می دارد، تمثیل است که در هر کشوری بخشی از فرهنگ و ادبیات آن

بررسی مضامین تمثیلی زندگی خوب در بوستان و گلستان سعدی براساس دیدگاه سلیگمن انجام شده است و 

 های زیر پاسخ دهند:نگارندگان برآنند تا به پرسش

 زندگی خوب در بوستان و گلستان سعدی چه نقش و جایگاه تمثیلی و نمادینی دارد؟-1

 زندگی خوب در بوستان و گلستان سعدی با چه ترکیبات و تعبیراتی آمده است؟تمثیل -2
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 تحقیق پیشینه

هایی نوشته شده است. های گوناگونی انجام گرفته و مقالات و کتابدرباره تمثیل در ادب فارسی، تاکنون پژوهش

حیوانی در کتاب حکایات  (، در این1376محمد تقوی، ) ،«های حیوانات در ادب فارسیحکایت»از جمله: کتاب 

-نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب»آثار داستانی و تعلیمی ادب فارسی تا قرن دهم بررسی شده است. مقاله 

المجالس به (، در این مقاله براساس قسم سوم کتاب طرب1396، مریم محمودی و رضا الیاسی، )«المجالس

، «سیرت انسانی در صورت حیوانی»اب پرداخته شده است. مقاله شناسایی نمادهای حیوانی به کار رفته در این  کت

های حیوانی های اخلاقی و عرفانی مولانا از شخصیتگیری(، در این مقاله نویسنده به بهره1393حاتم زندی، )

زاد ، شیر«های تمثیلی و جانوریهای بیان مفاهیم اخلاقی در حکایتدرآمدی انتقادی بر شیوه»پرداخته است. مقاله 

های تمثیلی دهد که شناخت زمینه داستانی تمثیل  در حکایت(، این پژوهش نشان می1394طائفی، سعید اکبری، )

 کند.های تمثیلی کمک میهای اخلاقی صریح در تمثیل و ساختار حکایتبه شناخت گزاره

نگرفته است، لذا موضوعی بکر کنیم هیچ تحقیقی در رابطه با موضوع پژوهش تاکنون انجام چه مشاهده میچنان

 باشد.می

 روش تحقیق

ای است؛ به این صورت که ابتدا با روش توصیفی نظریه سلیگمن مورد بررسی قرار گرفته خانهبه روش کتاب

و آرایة تمثیل،  براساس نظریة سلیگمن فضایل زندگی خوبسعدی،  بوستان و گلستاناست. سپس با خواندن 

 است. یتحلیل-تحلیل شده است. از این روی روش تحقیق توصیفی بررسی و
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 چارچوب نظری تحقیق

 معانی لغوی تمثیل 

مثل آوردن، »این معانی را آورده است: « تمثیل»ارزشمند خود برای  نامهمه علی اکبر دهخدا در لغتمرحوم علا»

 ( 6970: 1377)دهخدا، « و تمثالا. تشبیه کردن چیزی به چیزی و مثل الشی بالشی تمثیلاً

 -3تشتتبیه کردن، مانند کردن  -2مثال آوردن  -1»چنین آورده استتت: «تمثیل»مرحوم دکتر معین نیز ذیل کلمه »

: 1364)معین، « داستان یا حدیثی به عنوان مثتتتتال بیان کردن، داستان آوردن. -4مصور کردن صورت چیزی را 

1139) 

 معنای اصطلاحی تمثیل

تمثیل و اقسام آن را به خوبی شرح داده « تمثیل، ماهیت، اقسام، کارکرد» ای با عنوانمحمود فتوحی در مقاله 

ای ث ادب فارسی و عربی، اصطلاح تمثیل، حوزه معنایی گستردهدر مباح»نویسد: است. وی در ابتدای این مقاله می

المثل و اسلوب معادله گرفته تا حکایت گیرد که از تشبیه مرکَّب، استعاره مرکَّب، استدلال، ضربرا در بر می

ل در ادبیات فرنگتی را شام )الیگوری( های رمتزی و نیز معتادل روایت داستانتیهای حیوانات، قصهاخلاقی، قصه

 (142: 1383)فتوحی، « شود.می

اند منحصر تمثیل سخن گفته را که از گذشته تا امروز دربارههای دانشمندان علوم بلاغی نویسنده در ادامه، دیدگاه

 داند:بر چهار دیدگاه می

 دانند.دیدگاه نخست: تمثیل را مترادف و هم معنی با تشبیه می»

 وجه شبه مرکَّب از امور متعدد باشد.دیدگاه دوم: تمثیل، نوعی تشبیه است که 
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 کنند.شمارند و آن را از تشبیه جتتدا میاستعاره و مجاز می تمثیل را از زمرهدیدگاه سوم: 

« دیدگاه چهارم: تمثیل، داستانی است که پیامی در خود نهفته دارد و معادل الیگوری در بلاغت فرنگی است.

 (150 همان:)

هم حاصل یک  (ALLegory)تمثیل  »تمثیتتتل را این گتتتونه تعریف کرده است:  شمیتتتسا در کتاب بیتتتان خود  

به ذکر شود و از به )ممثل( است. در تمثیل هم اصل بر این است که فقط مشبهارتباط دو گانه بین مشبه و مشبه

شود. شبه هم ذکر  ست م شویم؛ اما گاهی ممکن ا شبه  سانی که  آن متوجه م شبیه تمثیل( مَثَل ک به دنیا )مثل ت

ساختهچسبیده سیل خانه  ست که در رهگذر  شبهاند، مثل کسانی ا شبه و هم از م به، اند. در این صورت هم از م

بینند؛ از کار خود کنیم؛ کستتانی که به امور حقیر و ناپایدار مشتتغولند و عاقبت را نمیتر را استتتنباط میامر کلی

 (205: 1371)شمیسا، « بهره هستند.بی

 نگر شناسی مثبتروانپیدایش 

چون عشق، انفاق، صبر، احسان، امیدواری و غیره است که در تصورات درست و خوب هم نگری همانمثبت

ای از علم شود. این دیدگاه به علت جایگاه مهمی که دارد، شاخهذهن داریم و جاذب انرژی مثبت در زندگی می

انگیز های ذهنی مثبت و نشاطاستفاده کردن از تمامی ظرفیتتوان نگری را میشود. مثبتشناسی محسوب میروان

آور ناشی از دشواری و امیدوارکننده در زندگی، برای تسلیم شدن در برابر عوامل منفی ساخته ذهن و احساس یأس

 ها و رویارویی با طبیعت دانست.ارتباط با انسان

سازی شادمانی و احساس ذهنی فهم، درک و شفاف»گوید: شناسی میمارتین سلیگمن درباره هدف این نوع روان

شناسی ( بنابراین، هدف اصلی روان14: 1379)سلیگمن« نگر است.شناسی مثبتبهزیستی، موضوع محوری روان
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شناسی مثبت بر این باور روان»نگر، فراهم کردن زندگی شاد و سلامتی روحی و جسمانی برای افراد است. مثبت

کرد تا زندگی، مند هستند و باید به افراد کمک میخواهان زندگی معنادار و هدفمردمبنا نهاده شده است که 

شناسی مثبت عبارت است از احساسات مثبت که های روانعشق و کار خود را بهبود بخشند. یکی از حیطه

 ( Donalson& etal’ 2015: 189) « دستیابی به آن موجود شاد زیستی در زمان حال و امید به آینده است.

 ی زندگی خوب در بوستان بررسی و تحلیل مضامین تمثیل

ستان تمثیلشمار  سعدی به کمک آنهای موجود در بو سائل اخلاقی را بیان نمودکه  زندگی خوب و به  هها م

مند ولی هر کدام از این حکایات هرچند که اندک باشد باز نشانگر مهارت و استادی مردی اندیشه ،پرداخته است

. شیراز، باز در اندیشه رستگاری و سعادت انسان های امروز بوده است که در آن زمان و در اوضاع آشفتهاست 

 .وانیمخرا با هم می تمثیلای از این نمونه« بایزید بسطامی»در باب چهارم حکایت 

 رهایی از غرور و تکبر، تواضع، اخلاق نیک و پسندیده -1

 شنیدم که وقتی سحرگاه عیتتتتتتتتتتتتتتتتد

خاکستتتترش بی خبتتتتتتر  یکی طشتتتت 

 همی گفتتت شتتتولیتتده دستتتتتتار و موی

 که ای نفس من در خورآتشتتتتتتتتتتتتتتتتتم

 بزرگان نکتتتتتتتتردند در خود نگتتتتتتتتاه

نیستتتتت فتتتار  گ موس و  گی بتته نتتا  بزر

 تواضع سر رفعتتتتتتتتت افتتتتتتتتتتتترازدت

 ز گتتتتتتتتترمابه آمد برون بایزیتتتتتتتتتتتتد 

ستتتتتتتتر سرایی به   فتتتترو ریختند از 

به روی مالان  نه   کفِ دستتتتتِ شتتتکرا

 هم کشتتتم؟ بتته ختتاکستتتتری روی در

خواه م ین  ب تن  خویشتتت نی از  ی ب  ختتدا 

 بلندی به دعویَّ وپندار نیستتتتتتتتتتتتتتت

 تکبتتتتتتتتتتتتر به خاک اندر انتتتتدازدت
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 گردن فتتتد ستتترکش تنتتد ختتتتتتویبته 

 ز مغتتتتتتتتتتتترور دنیا ره دین مجتتتتتتتتتوی

 گرت جاه باید مکن چون خستتتتتتتتتتتتان

 گمتتتتتتان کی بَرَد مردمِ هوشمنتتتتتتتتتتتتد

 از این نامتتتتتتتتتور تر محلَّی مجتتتتتتوی

 نه گتتتتتتر چون تویی بر تو کبتتتتتتر آورد

 تو نیتتتتتتتتتز ار تکبر کنی همچنتتتتتتتتتان

 چتتتتتتتتتو استاده ای بر مقامی بلنتتتتتتتتتد

 تتتتاده در آمتتتتتتتتد ز پایبستتتتا ایستتت

 گرفتم که خود هستتتتی از عیتتتتتتب پاک

 یکتتتتی حلقه ی کعبه دارد به دستتتتتتتتت

 گر آن را بخواند ، که نگتتتتتتتتتتتتذاردش؟

مال خویش به اع  نه مُستتتتظهرستتتت آن 

 

 بلنتتتتتتدیت باید بلندی مجتتتتتتتتتوی

ین مجوی ب تن  نی از خویشتتت ی ب  ختتدا 

 به چشتتم حقارت نگه در کستتتتتتتتتتتتان

ند ؟ قدر بل  که در ستتترگرانی استتتتت 

یده خوی  که خواننتد خلقتت پستتتنتد

شتتتتتتتتتتتتم  خرد ؟ بزرگش نبینی به چ

 نمتتتتتتتتایی ، که پیشت تکبر کنتتتتتتتتان

شمندی مخنتتتتتتتتد  بر افتتتتتاده گر هو

 که افتادگتتتتتتانش گرفتند جتتتتتتتتتای

 تَعَنُّت متتتتتتتتکن بر من عیتتتتتتتتب ناک

ستتتتتتتتتتتتت  یکی در خراباتی افتاده م

 ور ایتتن را بتترانتتد ، کتته بتتاز آردش؟

ته ستتتت پیش به بستتت  نه این را در تو

سعدی،                         (1389 :116) 

 

ستانی  تمثیلاین حکایت   ستبه دا شان ای عبور میچهکه: پیامبر هر روز از کو ا سر ای کرد و مردی یهودی بر 

ب شتد و پیامبر احوال وی را پرستید، گفتند که مریش شتده، پیامبر به د غایریخت. چند روزی مرخاکستتر می

 .عیادت وی رفت و مرد با دیدن او شهادتین گفت و مسلمان شد
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رهایی از غرور و تکبر، دعوت  در این حکایت سعدی شامل: زندگی خوب از دیدگاه مارتین سلیگمنهای مولفه

منزلت را خلق و خوی پسندیده  چنین سعدی، والاترین مقام ودر این حکایت همبه افتادگی و تواضع است. 

 نماید.داند و افراد بشری را به اخلاق نیک و پسندیده سفارش میمی

  دردیدلی و همهم-2

دیگر ها و مشکلات همو در هنگام سختی ورزنددردی میهم و دلیهم دیگریک با هاانسان همه بوستان عالم در

ضیلت این از که کس آن حقیقت در. کنندرا فراموش نمی ست بهرهبی ف سته ا ضله مدینه این شای ست فا و در  نی

 مال و زر و جاه و است مکنت با که مردی دمشق سال قحط در سبب همین به .آرمان شهر سعدی جایی ندارد

 بینوایان غم، پوستی و است مانده استخوانی او از دیگران رنج خورد و به خاطراما همیشه غم دیگران را می ،دارد

ست کرده زرد نیز را وی رخ ست ا ست ا ستی بر او نگاه .گویی که مردی فقیر و تهید ست دو  درماندگی از که ا

ست، شگفتی در وی ستان وقتی او نظر به ا صیبت دریای در دو ستند م شی چه بودن ساحل بر غریق ه سای  آ

 ؟ه باشدداشت تواندمی

 چنان قحتتتتط سالی شد اندر دمشتتتتتتتتق

 چنان آسمان بر زمین شتتتتتتتتتتتتتتتتد بخیل

 بخوشید سرچشمتتتتتتتتته های قدیتتتتتتم

تی ت ت توه زن ت ت تز آه بی تودی بج ت ت ت  نب

 چو درویش بی برگ دیتتدم درختتتتتتتت

تخنه  تزی نه در باغ شَ ت ت ت ت توه سب ت  در ک

تق  ت ت تردند عش ت ت  که یاران فراموش ک

 که لب تر نکتتتتتتردند زرَع و نخیتتتتل

 نمتتتتتتتتتاند آب ، جز آب چشتتتتتتم یتیم

تی ت تدی دودی از روزن ت تر بر ش ت ت  اگ

 قوی بازوان ستتستتت و درمانده ستتخت

تان خورده مردم ت ت تخ بوست ت ت تخ مل ت  مل
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تی ت ت تدم دوست ت تش آم ت تال پی ت  در آن ح

تود  تال ب ت ت ته به مُکنت قوی ح ت  و گرچ

توی ت تزه خ ت ت تم : ای یار پاکی ت  بدو گفت

 بغرَّید بر متتتتن که عقلت کجاستتتتتتت ؟

تد ت ت ت تایت رسی ت ت ت  نبینی که سختی به غ

تان ت ت ت تی آید از آسم ت ت ت ته باران هم ت ت  ن

ت ت تدو گفت ت تتب ت  م : آخر تو را باک نیس

تلاک ت ت تد ه ت تری ش ت ت  گر از نیستی دیگ

ته ت ت تده در من فقی ت ت ته کرد رنجی ت ت ت ت  نگ

 که مرد ار چه بر ستتتاحل استتتت ، ای رفیق

تم روی زرد ت ت ت ت تی مرادی نیَ ت ت  من از ب

تردمند ، ریش ت ت ت تواهد که بیند خ ت ت  نخ

تم ت ت تان من ت ت ت تدرست ت تی اول از تن ت ت  یک

 تندرستتتتتتتتتتتتتتتت مُنغَّص بود عیشِ آن

نخَورد نم کتته درویش مستتتکین  ی ب  چو 

 یتتکتتی را بتته زنتتدان بتتری دوستتتتتتتان

 

تتتی توان پوست ت تانده بر استخت ت ت  ازو م

 ختتتداوند جتاه  و زر و متتال بتتتتود

توی ت تد ؟ بگ ت ت  چه درماندگی پیشت آم

تاست ت تو دانی و پرسی سؤالت خط ت  چ

 مشقتتتَّت به حد نهتتتایت رسیتتتتد؟

تتتریادختتتتوان  نه بر متتی رود دودِ ف

تد زهتر جایی که تریاک نیستتت ت  کُشت

 ستتتت ، بط را ز طوفان چه باک؟تو را ه

تتتدر سفیتتته  نگتته کتردن عتتتالِم ان

 نیتاستتتتاید و دوستتتتتانتش غتتتریق

 غم بی متتترادان دلم خستتتته کتتتترد

 نه بر عضو مردم ، نه بر عضتتتو خویش

 کتته ریشتتتی ببینتتتم بلتتترزد تنتتتتم

 که باشتتد به پهلوی رنجور ستتستتتتتتتت

مه  ندرم لق کام ا  زهرستتتتت و دردبه 

 کجا ماندش عیش در بوستتتتتتتتتتتتتان ؟

سعدی،                          (1389 :58) 
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سعدی، مولفه زندگی خوب از دیدگاه  در این حکایتی عهد حضرت یوسف دارد. به خشکسال تمثیلاین حکایت 

جاه و زر و مال است ولی و از زبان مردی ثروتمند که اگر چه دارای نوعان است توجه به دوستان و هم سلیگمن،

این گونه مختاطب را  .هایی که برای خود متحمَّل شده بود بسیار ضعیف و لاغر شده استبه خاطر سختی

 نصیحت کرده است: 

خویشتن باشیم و دیگران را نادیده  هستند نباید ما تنها در اندیشه بینیم سایر مردم در رنج و عذابوقتی که می

های دیگران نیز پسندیم نباید نسبت به درد و رنجما رنج و عذاب را برای خودمان نمیطور که بگیریم. همان

  تفاوت باشیم.بی

      اتحاد-3

 در« نگه داشتن خاطر درویشاناندر»، حکایت آن را در مقام اتحاد، در نظر گرفتتوان که میتمثیل ر دیگ نمونه

 باب اول است.

تان ت ت تن با کِه ت ت تا زورمندی مک ت ت  مِه

تچ ت ته ی ناتوان بر مپی ت ت تر پنج ت ت ت  س

ترد ت تاید شم ت تک نب ت  عدو را به کوچ

تور ت ت تد م ت ته چون با هم آین  نبینی ک

که مویی کز آن کمتر استتتت  نه موری 

 مبُر گفتمت پای متتتتتتردان ز جتتتتتتتتتای

 دل دوستتتتتتتان جمع بهتر که گنتتتتتتتتتج

 تتتتتتتتتتتتانکه بر یک نَمَط می نماند جه 

 که گر دستتتتتتتتت یابد برآیی به هیتتتتتتچ

یدم از ستتتنتتتتتتتگ خُرد  که کوه کلان د

 ز شیتتتتتتران جنگتتتی بر آرند شتتتتتتور

 چو پر شتتتتد ز زنجیر محکم تراستتتتت

 که عاجز شتتوی گر در آیتتتتتتتتتتی ز پای

 خزینه تهتتتتتتتتی به که متتتتتتتتردم به رنج
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تی ت ت تار کس ت ت تای ک ت تداز در پ ت ت  مین

 

ستتتتتتتتتتتتتتی  که افتد که در پایش افتی ب

سعدی،                             (1389 :57) 

 

 با هم متحد شوند و مقاوم گردند در بیت سوم با توصیه به کوچک نشمردن دشمن که شایدهای سلیگمن: مولفه

خواهد توجه به افرادی می ، سعدیاست تمثیل به حکایت چنین بیت پنجممقام اتحاد را گوشزد کرده است. هم

دهد که حتی گونه اندرز میدر این حکایت اینتر زندگی قرار دارند سفارش نماید. سعدی را که در سطح پایین

ما به دلیل بخشش به افراد تهی دست، خالی بماند بهتر از آن است که سایر افراد بشری در رنج و  اگر گنجینه 

 سختی باشند. 

 گلستانبررسی و تحلیل مضامین تمثیلی زندگی خوب در 

ها به پند و اندرز که شتتیخ اجل با به کارگیری آن وجود داردتمثیل زندگی خوب هایی از در گلستتتان نیز نمونه

 ، سفارش کرده است.اجتماعی –پرداخته و مخاطب خویش را به مسائل اخلاقی 

 دیگرآگاهی از حال هم-1

شورشِ مجنونِ یکی را از ملوک عرب حدیثِ» سر در بیابان  حال وی بگفتند که با کمالِ لیلی و  ضل و بلاغت  ف

ست و زمام اختیانهاد ست دادهه ا شُ ر از د ضر آوردند و ملامت کردن گرفت که در  سان  رفِ. بفرمودش تا حا ان

 :؟ گفتتیدی که خوی بهایم گرفتی و ترک عشرت مردم گفتتچه خلل دی

فی وِدادهِتتا نی  َ یقم لا م  وَ رُبَّ صتتتتد

 

 

**** 

ماٌ  ها یَو ُذری ؟اَلَم یَرَ حَ لی ع  فَیُوضتتتِ
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ند یب من جُستتتت که ع نان  کا  کاش 

 تا به جتتتتتتای ترنج در نظتتتتتتتتترت

 

 رویت ، ای دلستتتتتتتتتتتتتان  بدیدندی 

 بی خبتتتتتتتتتردست هتتتتتتا بریدنتتتدی

 

صورت دعوی گواه آمدی که  . مَلِک را در دل آمد جمال لیلی مطالعه فَذالکُِنََّ الذی لُمتُنََّنی فیهتا حقیقت معنی بر 

ست موجب چندین فتنه؛ پس بفرمودش طلب کردن کردن صورت ا عرب بگردیدند و به دست . در احیاء تا چه 

سراچه پیش مَلِک در  آوردند و شتندصحن  . ملک در هیأت او تأمَّل کرد و در نظرش حقیر آمد، به حکم آن بدا

: از به زینت بیش. مجنون به فراستتتت دریافت، گفتاو به جمال از وی در پیش بود و  که کمترین خدم حرمِ

 .او برتو تجلَّی کند سرَّ مشاهده چشم مجنون بایستی درجمال لیلی نظر کردن تا دریچه

عی َ ِمَستتتم می ب ِ لح کرِ ا ِن ذِ َرَّ م  متتا م

رَ الخُلَّانِ قُولُوا لِلمُعتتتتتتتتتتتتتتتا  یا مَعشتتَ

 

 تندرستتتان را نباشتتد درد ریتتتتتتتتتتش

 گفتن از زنبور بی حتتتتتتتاصتتتتل بود

 تتتا تو را حتتالی نبتتاشتتتتد همچو متتا

 ستتتوز من بتتا دیگری نستتتبتتت مکن

 

 

 

*** 

مِعتَ وُرقُ الحمِی صتتتاحتَ مَعی  لَؤ ستتتَ

 فی لَستَ تَدری ما بِقَلبِ المُتتتتتتتتتتتتوجعَِ 

 

گویم درد خویش ن  جز بتته همتتدردی 

یش ن عمر خود نتتاخورده  کی در  ی  بتتا 

 حال ما باشتتتتتتد تو را افستتتتتتانه پیش

 «او نمک بر دستتت و من بر عضتتو ریش

 (144: 1387)سعدی،                         
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 بیت

 تتا بجتای ترنتتتتتتتتتتتتتتتتتتج در نظر»

 

تد  تدن تری ت تا ب ت ت تر دسته ت ت تی خب ت «ب  

)همان(                                            

 :ایمذکر کرده، در همین مورد را شریفه تر مطلب آیههم و درک بیش. برای فداردداستان یوسف و زلیخا به  تمثیل

مِّنْهُنَّ سِکِّینًا وَقَالتَِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلمََّا  ةٍ أَرْسَلتَْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدتَْ لَهُنَّ مُتَّکَأً وَآتتَْ کُلَّ وَاحِدَفَلمََّا سَمِعتَْ بمِکَْرهِِنَّ » 

رًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَکٌ کَرِیمٌ چون زلیخا مکر زنان مصتتری را . رَأَیْنَهُ أَکْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وقَُلنَْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشتتَ

ه گاهی ترتیب داد و در دسترس هر یک از ایشان کاردی نهاد شنید کس به دعوت ایشان فرستاد و برای آنان تکی

ت شدند و فیدند از زیبایی او در شگدچون زنان مصری یوسف را ب. یوسف گفت به نزد ایشان بیرون آی و به

ست شته ، آدمیو گفتند: پناه بر خدا این جوان های خویش را بریدنندبه جای ترنج د ست بلکه فر ای بزرگوار نی

 (31سف/ )یو« .است

افرادی که در تندرستی و صحَّت و سلامت هستند از حال دیگران  گویدمی این حکایت ابیات پایانی سعدی در

 ها در این مورد سخن گفت.آگاه نیستند پس نباید با آن

 :در باب هشتم می پردازیم تمثیل ای دیگر ازبه نمونه

 به کارگیری هنر، فضل و دانش-2

ربیت ت. استعداد بیار اگر به فلک رسد همان خسیس استچنان نفیس است و غبافتد همجوهر اگر در خلاب »  

ست و تربیتِ نا ضایعدریغ ا ستعد،  سبی عالی دارد که آتش جوهری م ستر ن ست . خاک ولیکن چون به علوی ا

 .ز نی است که آن خود خاصیت وی استس خود هنری ندارد با خاک برابر است و قیمت شکر نه انفْ
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ن ک بودچو  نر  ه بی  یعتتت  ب ط  عتتان را 

 هنر بنمای اگر داری نه گوهتتتتتتتتتتتتتتتر

 

 پیمبر زادگتتی قدرش نیفتتزود 

«گُل از خارست و ابراهیم از آزر  

  (179: 1387)ستعدی،                         

کنعان نام پسر حضرت نوح است که از فرمان پدر پیروی » دارد.داستان طوفان حضرت نوح  تمثیل بهبیت اول، 

«  نکتتتترد و سوار بر کشتی نشد و غرق شد. کنعان چون فضیلت نداشت فرزند پیامبر بودن، چیزی بر او نیفزود.

 (533)همان: 

ست بدین تمثیلشیخ اجل با گفتن این  شته ا شی داریمهدفی دا ضل و دان شان  ،گونه که ما اگر هنر و ف باید ن

 بدهیم نه به اصل و نسب خویش تکیه کنیم و فخر بورزیم. 

 

 گیرینتیجه

دیدگاه مارتین های زندگی خوب در بوستتتان و گلستتتان ستتعدی براستتاس بررستتی تمثیل جلوه که مقالهدر این 

 رسیم: به این نتیجه می سلیگمن بود

محبت، بخشش و غیره در نگر مارتین سلیگمن فضایلی چون: همدلی، دوستی و مهربانی، براساس نظریه مثبت

ها به ای است که شناخت آنهای چندگانهها دارای قابلیتسعدی وجود دارد که هر کدام از آن ناتسلگ و ناتسوب

ها نگاه کنیم. تمرکز بر این صفات و تری به ابعاد شخصیت انسانای تازهتا بتوانیم از دریچهکند ما کمک می

ها راهی است تا بتوان در زندگی به شادکامی و بهباشی دست یافت. با توجه به نظریه سلیگمن و پرورش آن

ر است. او برای انسجام و دیگرسانی به همفضایل او، رویکرد سعدی در اصلاح جامعه مبتنی بر همدلی و یاری

داری و فروتنی پارچگی جامعه از عشق و دوستی سود برده است. نوع دوستی، دوست داشتن، خویشتنیک
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های او جملگی های داستانسعدی است. شخصیت ناتسلگ و ناتسوبشهر های آرمانهای غالب انسانویژگی

تمثیل نقش چنین هم تمند و خشنود هستند.نگر، امیدوار به آینده، با روحیه، شاد، مشتاق به زندگی، سعادمثبت

ها را از زبان حکیمان دارد. سخنان حکیمانه که شیخ اجل آنرا اساسی در آثار سعدی به ویژه در بوستان و گلستان 

سعدی از آیات و احادیث قرآنی نیز در  خورد.به چشم می بزرگ نقل کرده نیز تا حدودی در بوستان و گلستان

سعدی، برای بیان پند و  و گلستان استفاده کرده است و با کمک آن مخاطب را اندرز داده است. تمامی بوستان

 اندرزهای خود ابتدا مثلی را ذکر کرده و بعد از آن به بیان نکته اخلاقی پرداخته است.

 منابع

 چاپ سوم. ی فولاد وند، تهتران، دارالقران،محمد مهد (. ترجمه1376. )قران کریم-1

 ، تهران، دانشگاه تهران، جلد پنجم. ، لغت نامه(1377دهخدا، علی اکبر، )-2

 نژاد، تهران، دایرهگرا، ترجمه ناهید ایرانکودک مثبت (،1379سلیگمن، مارتین، )-3

 ، تهران، فردوس، چاپ دوم.بیان(، 1371شمیسا، سیروس، )-4
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Examining the allegorical effects and themes of the good life based on Martin Seligman's 

perspective in Bostan and Golestan Saadi 

Naeeime omde ghiasi 

Kamran Pashaei Fakhri* 

Parwaneh Adelzadeh 

abstract 

Parables are brief and gentle words with very deep content, in which the essence of human 

experiences is hidden in a compact form. Therefore, parables are considered to be clear examples 

of "Khairu al-Kalam ma qal' wa dall'", "a few words and a lot of meaning". Poets and writers have 

used an allegorical approach to express their goals. Saadi Shirazi also tries to convey the message 

to the audience by using parables. The purpose of the research is to carefully investigate the 

allegorical effects of the good life from Martin Seligman's point of view in Bostan and Golestan 

Saadi. This article has been done in a library style and through surveying in a descriptive-

analytical way in Saadi's Bostan and Golestan, and an attempt has been made to answer the 

question that the manifestations of a good life from Seligman's point of view in Bostan and What 

role and symbolic allegorical position does Golestan Saadi have? The results show that according 

to Seligman's theory and his virtues, Saadi's approach in reforming society is based on empathy 

and helping each other, which he expressed by using allegory. The characters of his stories are all 

positive, hopeful for the future, spirited, happy, eager for life, happy and happy. 

Keywords: allegory, good life, Martin Seligman, Saadi Shirazi. 


